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 روشنگر و عیار نستوه  -شفیع عیار

 

من شفیع عیار را از نزدیک نمی شناسم. اما شناخت من از او از طریق برنامه های جالب و دیدنی اش  

 است. برنامه های یوتونی شفیع عیار در شبکۀ یوتوب هزاران بیننده و شنونده دارد.  

ی هویدا و   کار روشنگری اش، نه تنها برای مردم افغانستان بلکه برای فارسی زبانان کشور های دیگر نی 

 آشنا است. 

 تارنمای 
ی

ی بار وقتی با برنامه های شفیع عیار آشنا شدم که در آن وقت گردانندگ من نخستی 

ی این برنامه ها را برایم برای نشر در تارنمای   م سلیمان کبی  وزکوه« را به دوش داشتم و محیی »فی 

وزکوه« می فرستاد.    »فی 

خوشبختانه کنون برنامه های شفیع عیار را نه تنها در شبکۀ خودش در یوتیوب می توان دید بلکه  

ی مشاهده کرد.   همچنان در تارنمانی پربینندۀ آریانی نی 

به حق می توان گفت که شفیع عیار یک روشنگر نی بدیل و نستوه است. او از همان زمان که به کار  

روشنگری اش آغازکرد تا کنون به برنامه هایش به گونه دوامدار و نی هم ادامه میدهد که بیش از 

ی از   1308 برنامه منتشر کرده است و هر روز به شمار بینندگانش افزوده می شود. البته منقدانش نی 

 میان ملاها و آخوندها و مریدان آخوند و ملا کم نیستند. 

شفیع عیار به حق که ستارۀ تابان در آسمان تاریک افغانستان و برنامه هایش روشن کنندۀ این اسمان  

 است. تا کنون کمیی کسی جرأت کرده است با نام و نشان خود روشنگری و تابو شکتی کند. 

او هم در مسایلی سیاسی و اجتماعی و هم در مسایل دیتی برنامه های پرمحتوا و انتقادی دارد. البته  

 برنامه های دیتی شفیع عیار بسیار جالب و آموزنده اند.  

ی ساخته است و خواب خوش را   ی برنامه ها جامه داران دیتی را بار ها سخت برآشفته و خشمگی  همی 

 بارها شفیع عیار را به الحاد و کفرگونی متهم کرده و به بحت  
از چشمان آنان ربوده. جامه پوشان دیتی

ل های شفیع  و مناظره اش دعوت کرده اند ولی حاجت به بیان نیست که افکار کهنه در برابر استدلا

 عیار تاب مقامت ندارند.  

ی تلاش های برای ممنوع کردن برنامه هایش انجام شده باشد.   دور از احتمال نیست که در خفا نی 

 به گفتۀ سعدی:  

 هـــور  
ٔ
ـــروز چــشــمه  نـــور گیــتی فــ



 زشت باشد به چشم موشک کور 

 

در کشور های اسلامی انتقاد از دین ممنوع است. اما هرچه دروغ بگونی و گزافه سرانی کتی یا از جن و  

 های ناپیدا سخن بگونی و کودکان کشور را به خرافه پرستی تربیه کتی روا و جایز است.  
ی  پری و چی 

ی   ما می دانیم که بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر آزادی بیان و افکار یک حق فطری و سرشتی 

اد است. آنچه که شفیع عیار در برنامه هایش بیان می کند، از دید اخلاقی و انسانی هم حق است   ی آدمی 

 و هم درست. اما کسانی تاب شنودن آن را ندارند. 

با وجودی که در کشور ما در صد سال آخر، دین اسلام چندین بار، باعث به قدرت رسیدن تاریک  

اندیش ترین گروه های اسلامی شد اما کسانی که این امر را به دین اسلام پیوند می دهند کم اند. یا دهن 

 ها بسته و زبان ها لال است. به یک کلام، انتقاد از دین یک تابو است. 

در حالیکه بسیاری نویسندگان خود شان بخونی می دانند که فقط و تنها بهانۀ دیتی و اتهام به کفر و  

 الحاد، کشتار و ویرانی به راه الله بود که باعث سقوط حکومت ها و ویرانی کشور شده است.  

ی که بسیاری ها از دین خود آگهی ندارند و اگر مشکلی می بینند می گویند که »در اسلام هیچ عیتی   یقی 

 نیست، هر عیتی که هست از مسلمانی ما است«.  

 ما هیچ عیتی نیست، هر عیتی که هست از اسلام  
در حالیکه قضیه برعکس است: »در مسلمانی

 است«.  

بسیاری ما مسلمانان مانند هر انسان دیگر دارای عاطفه، مهر، رحم، شفقت و اخلاق نیک هستیم و  

 انسانی قایلیم.  
ی

ام و شایستگ  به انسان های دیگر ارزش، احیی

 ما از طریق عرفان و ادبیات عمیق عرفانی به ما یاد  
ی

ی که فرهنگ ما، بزرگان فرهنگ به ویژه ازین جهت نی 

ی مپسند«.   ی که به دیگری نمی پسندی به خود نی  ی  داده اند که »بتی آدم اعضای یک دیگرند«. »چی 

یا باسخنان عامیانه »موسا به دیتی خود و عیسا به دین خود«. »هرکسی گورش و اعمالش« و سخنان 

 ازین قبیل در میان مردم ما بسیار است. 

ی که اصول اسلامی را بالاتر از اصول   ام تا وقتی است که به اسلامیت فکر نکنیم. همی  اما این احیی

امی نمی ماند.  ابتدانی انسانی گذاشتیم، و به احکام اسلام مراجعه کردیم دیگر به انسان و انسانیت احیی

. کسانی که مسلمان زیرا به اساس آموزه های اسلامی هیچ دیتی غی  از دین اسلام، پذیرفتتی نیست

ین مخلوقات اند.   نیستند بدترین مخلوقات و مسلمانان بهیی

این تنها نیست بلکه قتل و کشتار غی  مسلمانان به اساس احکام اسلامی جایز است، زنان، کودکان و 

 اموال آن برای مسلمانان حلال است. 

ی احکام  از آنجایکه ما از دین خود آگهی نداریم یا به آن فقط ایمان داریم و بس، فکر می کنیم که چنی 

 وجود ندارد، از آن سرسرگ می گذریم.  



البته ملا ها زشتی های این را پنهان می کنند یا با مهارت عالی با ماله کسیر از آن می گذرند. اما شفیع 

 عیار آشکارا آنچه را که ملا ها پنهان می کنند، عیان می کند. 

ی که جزای  البته عیان کردن آنچه ملا ها پنهاد می کنند، عاری از خطر نیست. به ویژه ازین جهت نی 

ی کسی به اساس حدیث پیامیی و رفتار مسلمانان صادق، مرگ است.    چنی 

شفیع عیار در یگ از برنامه اش گفت که این خطر وجود دارد و افزود که ما مجبور هستیم که درین راه  

 روشنگری قربانی هم بدهیم.  

ی است که کسی آن را پذیرا می شود.   ی  دادن جان دشوار ترین چی 
 قربانی

ی که او  ی ی اش را ندارد. چی  ی که شفیع عیار بیان می کند بسیاری ها در زیر لحاف هم جرأت گفیی ی چی 

 دربارۀ دین اسلام می گوید، واقعیت است و کسی انکار کرده نمی تواند.  

  
ی

برماست تا دین خود را به زبان خود بخوانیم و کتابهانی را بخوانیم که نویسندگان آنان به زمان زندگ

پیامیی و یارانش از نگاه زمانی نزدیک تر بوده اند. البته تمام این کتاب ها را خود مسلمانان واقعی نوشته 

 اند.  

این کتاب ها کدام اند که بخوانیم: از همه اول قرآن که آن را به زبان خود و بدون تعصب اسلامی  

ه پیامیی تالیف ابن سحاق، و همه کتاب های تاریــــخ که در زمان پیدایش   ی کتاب سی  خواند، نخستی 

فارسی می   اسلام و جنگ های آنان نزدیک تر اند. خوشبختانه تمام این کتاب ها را با ترجمه به زبان 

 توان یافت. 

ان امروزی را به عهده دارند. آنا آیات قرآن را تغیی   ملا ها و آخوند های امروزی در واقعیت نقش پیامیی

 امروزی به آن می افزایند و می کوشند که ما آن را 
ی

ی از زندگ ی معنا داده و دیگرگون می کنند و سپس چی 

است. مسلمان اصیل ازین   باور کنیم. در حالی که دین اسلام اساس آن قرآن و منبع دیگر آن حدیث

 دو منبع سرکسیر نمی کند. این دو منبع منابع اصلی اند، نه سخنان ملا ها و یاران شان. 

ی   بدبختی در این است که این کتاب ها به واقعیت عیتی سازگاری ندارند: مانند کشتار کافران و گرفیی

زنان آنان برای ارضانی جنسی و فروش که تنها در اخلاق دیتی می توان دید؛ یا محرومیت حق ابتدای 

ه. این حقوق در کش ون از خانه، و غی  ورهای اسلامی بر  انسانی برای زنان مانند حق تحصیل و کار بی 

 اساس دین نیست از روی مجبوریت و سازگاری بر وقعیت عیتی است.  

همچنان تضاد های قرآنی زیاد است. الله در زمان که پیامیی در مدینه بود و قدرت نداشت الله تنها   

ی یا چنان شود:مثلا که دست ابولهب بریده باد )آیه یکم سورۀ لهب(.    آرزو می کند چنی 

اما در اوج قدرت پیامیی ثناگو و ستایندۀ پیامیی می شود و می گویدکه الله و فرشته ها همه به او درود می  

 سورۀ احزاب(.  56گویند، ای مومنان شما هم درود بگویید و به فرمانش بخونی گردن نهيد )آیۀ 

ی که بر اساس مقتضیات زمانش   این همه بخونی نشان میدهد که این کتاب گفتۀ بشر است. بشر

 سخن می گوید. 

ممکن است ازین رو ملا ها مدرسه خوانده و ملاهای دانشگاه خوانده در معنای آیه و احادیث تصرف  

وان خود تقدیم می کنند.   ناجایز می کنند و سپس به شکل یک داستان قابل قبول به پی 



اگر ما دین را در اصل او یعتی قرآن و حدیث بخوانیم که بسیار آسان و ساده هم است، آنگاه ماهیت 

 آخوند ها را بخونی میدانیم. ترجمه های هم که از قرآن و احادیث شده ساده، رسا و فهما  
دین فروسیر

 اند. 

ی است که ملا ها خوش ندارند بگویند. چون ملا ها میخواهند که تنها آنان  ی ساده بودن دین چی 

مرجع و منبع پرسش و پاسخ باشند. آنان می کوشند مسایل دیتی را بسیار پیچیده و مغلق بنمایانند تا  

 اند.  مردم فکر کنند که تنها ملا ها آن را می دانند و دیگران از فهم قرآن و احادیث عاجز  

دین اسلام در جامعه بدوی و ساده قریش و عرب پدید شد. در قرآن بار ها گفته شده است که کلام  

، برای مردم عرب و بس ساده و روشن روان بیان شده است.    الله به زبان عرنی

این بر عکس ادعاهای ملا ها است که برای انحراف اذهان مردم می گویند که شفیع عیار زبان عرنی 

 نمی داند. پس دین را هم نمی داند.  

حال اینکه شفیع عیار با منبع ها و مرجع های دیتی اسلام را بیان می کند. آیت ها و حدیث ها را دقیق  

 و با منبع آن ذکر می کند. 

 

 من این یادداشت را به خاطر سپاسگزاری و قدردانی از کوشش های روشنگرانۀ شفیع عیار نوشتم. 

وز مند باشند.   شادکام، سربلند و پی 


